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گفتمان محوری
گام دوم جبهه اصلاح طلبان

بی گمان تشــکیل نهــاد اجماع ســاز در جبهه  �
اصلاح طلبان یک گام مؤثر در پیشــگیری از تشتت 
آرا و مجموع نگه داشــتن جبهــه بــود و ایــن امر 
مدیون جنــاب آقای خاتمــی و همراهی احزاب و 
شــخصیت های اصلاح طلب و تحول خواه است. 
حال که این نهاد در گام یک موفق به ارائه ســیاهه 
بلنــدی از نامزدهای مورد پذیــرش اولیه خویش 
شــده، در گام دوم با توجه به مســئله های ایران و 
تدقیق اهداف، انتظار اســت که به سمت گفتمان 

تحول خواهی به  پیش رود.
اینــک دو گفتمان فــراروی این جبهه اســت؛ 
یکی گفتمــان تحول خواهی مبتنی بر صورت بندی 
درســت مســئله های ایران در وضعیــت کنونی و 
ارائه  طرح واره ای برای خارج کردن ایران از تنگنای 
سیاسی در درون و در صحنه بین المللی و گشودن 
پنجره ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و 
دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن دادن به وضع 
موجــود. واقع بینی حکم می کند کــه راهبردهای 
اتخــاذی مبتنــی بــر ظرفیــت قانون اساســی و 
ظرفیت های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

و مالی کشور باشد.
کشور از ۱۳۸۴ به این سو اسیر چنبره  اغتشاش در 
سیاست گذاری عملی و اقدام های بی هدف شده و 
از این رهگذر در معرض انواع شکاف های اجتماعی 
و تهدیدهای بین المللی قرار گرفته و وضع موجود 
حاصــل آن  اســت؛ بنابراین صلــح و امید اجتماع 
در مخاطره قرار گرفته و مبادله های رســمی مالی 
کشــور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن 
مختل شده و ملت در چرخه و تله شوم فقر افتاده  
است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و 
روابــط اجتماعی در وضعیت عدم  قطعیت کلی و 
تنگنای ســختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است 
که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه موجود را 
بر هم بزند و در چارچوب قانون اساسی راهی برای 
خروج از این تنگنا ارائه کند. بی گمان، نتیجه  قهری 
شخصیت محوری و حرکت در حاشیه  ، ادامه  وضع 
موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به 

جایی نمی برد.
ایــن گفتمان باید از یک ســو بر اســاس قانون 
اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملت 
ایران در قالب اعمال حقوق شــهروندی برابر برای 
تمام شــهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب 
باشــد و از ســوی دیگر، ناظر بر توان شــکل دهی 
دولــت ملی مــدرن و واحد مبتنی بــر اراده  ملت. 
لازمه این امر این اســت که قدرت ســخت دنباله  
قــدرت نرم فراگیرد و منطق گفت وگو، صلح و امید 
اجتماعی بر جامعه حکمروا شــود. سوم آنکه باید 
ناظر بر امر توســعه شامل خلق سرمایه  اجتماعی، 
غلبه بر انگاره  بی آیندگی و بارورکردن ظرفیت های 
کنارگذاشته شــده و خلــق ظرفیت هــای جدید در 
محیــط ملــی و بین المللــی در تمــام حوزه های 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
تورم مزمن بــا میانگین بــالای ۱۸ درصد برای 
بیش از ۵۰ سال، رشد منفی سرمایه گذاری به مدت 
۱۰  سال، رشدهای کم یا منفی و در حد صفر اقتصاد 
برای دو دهه، نرخ بالای بی کاری به ویژه در ســطح 
زنان، جوانان و اقشــار تحصیل کرده، کسری واقعی 
مداوم و بالای ۵۰ درصد بودجه در ســال های اخیر 
که در کنار اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی 
منجر بــه روند صعــودی نقدینگی شــده، وجود 
پول ســمی در بانک ها و ناسلامتی بسیاری از آنها، 
کســری فزاینده صندوق های بازنشســتگی و نظام 
تأمین اجتماعــی و روند کاهنده صــادرات و ورود 
کالاهای سرمایه ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری 
تراز پرداخت ها همه و همه نشــان از آن دارند که 
توســعه فقر، فساد، فرار مغزها و ســرمایه مادی، 
سرنوشــت محتوم این ساختار اقتصادی است. این 
گفتمان باید نقطه پایانی بــر این روند بگذارد و تن 
بــه ادامه آن ندهــد. تنها راهکار حرکت در ســایه 
عدالت به معنای فراهــم آوردن فرصت های برابر 
برای دسترســی به منابع مادی و معنوی عمومی، 
رفع نابرابری ها و خلق خیر عمومی مانند آموزش 
و بهداشــت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار 
رقابتی منصفانه، حل وفصل تمام مانع های موجود 
بر ســر راه مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت 
آزادی تجارت است. در اعلام این سیاست باید از هر 

لکنت زبانی پرهیز کرد.
نظــام مالکیــت بنگاه هــا در ایــران به شــدت 
مخدوش شده و به هیچ رو سازگار با قانون اساسی 
نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل کرده  است. بر 
اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت بنگاه ها تنها 
در قالب های دولتــی، خصوصی و تعاونی تعریف 
شــده و موضوعی تحت عنوان نهادهای عمومی 
غیردولتی تعریف نشــده  اســت. این نهادها باید از 
کنتــرل مدیریت بنگاه ها منع شــوند و به هیچ وجه 
نبایــد در رقابت با بنگاه های بخش خصوصی قرار 
گیرند. لازمه  این کار واگذاری سهام بالای ۲۰ درصد 
این نهادها در هریک از بنگاه هاست. به هرروی باید 
هر مانعی بر ســر راه رقابت منصفانه در بازار را از 

میان برداشت.
ادامه در صفحه ۵
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علــی ایوبی: چهــار دهــه، ۱۲ دوره انتخابــات و هفت 
رئیس جمهــور؛ این کارنامه سیاســی ترین حرکت مردم 
و نظام برای اســتقرار دولت بوده اســت. از همان روزی 
که مهدی بازرگان اســتعفا داد و دیگر اولین نخست وزیر 
انقلاب نبود، تلاش احزاب نیز آغاز شــد تا سکان دولت 
را به دســت بگیرند. احزابی کــه در این چهار دهه بارها 
در انتخابــات مختلف شــرکت کرده انــد؛ گاهی منحل 
شــده اند، گاهــی تغییــر جهــت داده اند و گاهــی تنها 
نظاره گر مبارزات انتخاباتی شده اند. ابوالحسن بنی صدر، 
آیت االله خامنه ای، شــهید محمدعلــی رجایی، مرحوم 
اکبر هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد خاتمی، محمود 
احمدی نژاد و حسن روحانی، رؤسای جمهوری بوده اند 
که توانســته اند هم نظر احزاب و هم مردم را برای رفتن 
به پاستور به دســت آورند. در این گزارش به تفکیک هر 
دهه، نگاهی انداخته شده به احزابی که حضور داشتند 
و تلاش کردند تا شــیوه و منش خود را با به دست آوردن 

کرسی ریاست جمهوری پیاده کنند.
دهه ۶۰؛ اقتدار  حزب جمهوری اسلامی

دولت بازرگان که اســتعفا داد، شورای انقلاب اداره 
امور را بر عهده گرفت و تصمیم بر آن شد در پنجم بهمن 
۱۳۵۸، اولین رئیس جمهور تاریخ کشــور انتخاب شود. 
مجموعا ۱۲۴ نفر به طور رسمی نامزد ریاست جمهوری 

شدند که با انصراف برخی به ۹۶ نفر رسیدند.
«جبهــه ملی» ســیداحمد مدنــی را کاندیدای خود 
انتخاب کــرده بود. «نهضت آزادی» قــرار بود با مهدی 
بــازرگان وارد انتخابات شــود اما با انصــراف او نامزدی 
نداشــت و برخی از اعضای آن از حسن حبیبی حمایت 
کردنــد. «حــزب ملــت ایــران» بــا داریــوش فروهر و 
«جنبش انقلابی مــردم ایران» (جاما) با کاظم ســامی 
در انتخابات حضور داشــتند. صادق طباطبایی و صادق 
قطــب زاده نیــز به عنــوان کاندیدای مســتقل در اولین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کردند. «حزب 
جمهوری اســلامی» نیز بر این بود که با آیت االله بهشتی 
وارد انتخابات شــود اما بــا منع امام خمینــی مبنی بر 
کاندیداشــدن روحانیون و تصدی مناسب دولتی مواجه 
شــدند. آنها سپس جلال الدین فارسی را نامزد کردند اما 
۱۰ روز مانــده بــه انتخابــات اعلام شــد کــه او اصالتا 
افغانســتانی اســت و انصــراف داد. حــزب جمهوری 
اســلامی در آخرین روزهای انتخاباتی از حســن حبیبی 
حمایــت کرد. «جامعــه روحانیت مبــارز» نیز همچون 
حزب جمهوری اســلامی به دنبال کاندیداتوری آیت االله 
بهشتی بود اما با انصراف او از کاندیداتوری از ابوالحسن 
بنی صــدر حمایت کــرد؛ هرچند آیــت االله مهدوی کنی 
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، حســن حبیبی را اصلح 
می دانســت. در نهایت این بنی صدر بود که رأی مردم را 
به دست آورد؛ هرچند یک سال و نیم بعد در ۳۱ خرداد ۶۰ 
از ســوی مجلس عزل شد و امام خمینی حکم برکناری 

او را صادر کردند.
یک ماه بعد از برکناری بنی صدر، در دوم مرداد سال 
۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. 
برای اولین بار شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت 
نامزدهای ریاســت جمهوری وارد عمل شد و از مجموع 
۷۱ داوطلب، چهار کاندیدا امکان رقابت بر ســر کرســی 
ریاســت جمهوری را یافتند. «حزب جمهوری اسلامی» 
که در مجلس نیز نمایندگانی داشت، این بار محمدعلی 
رجایی، نخست وزیر را به عنوان نامزد نهایی خود انتخاب 
کرد. «جامعه  مدرســین  حــوزه  علمیه  قــم» ، «جامعه   
روحانیت  مبارز» و «سازمان  مجاهدین  انقلاب  اسلامی» 
نیز از رجایی حمایت کردند.  «مؤتلفه اســلامی» با عضو 
برجســته خود یعنی حبیب االله عســگراولادی مسلمان 
به میدان آمد. عباس شــیبانی که پیش از انقلاب سابقه 
عضویت در حزب «نهضت آزادی ایران» را داشت و بعد 
از انقلاب به «حزب جمهوری اسلامی» متمایل شده بود، 
به همراه علی اکبر پرورش به صورت مستقل در این دوره 
از انتخابات شرکت کردند. در پایان محمدعلی رجایی بود 
که بر کرسی ریاست جمهوری نشست و حزب جمهوری 

اسلامی شکست اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
را جبران کرد.

اما یــک ماه بعــد رجایی بــه همراه نخســت وزیر 
ترور شــد و به شــهادت رســید و حالا باید سومین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری برگــزار می شــد. مرحوم 
هاشمی رفسنجانی از امام خمینی خواستند به روحانیون 
نیــز اجــازه کاندیداتوری دهنــد که با موافقت ایشــان 
همــراه بــود. ۴۶ نفر نامــزد رقابت برای کســب عنوان 
ریاســت جمهوری شدند که شــورای نگهبان تنها چهار 
نفر را تأیید کرد. از ردصلاحیت شــده های مهم این دوره 

ابراهیم یزدی از «نهضت آزادی» بود.
آیت االله سیدعلی خامنه ای از سوی «حزب جمهوری 
اســلامی» که خود از مؤسسان و دبیرکل آن بود، یکی از 
چهار کاندیدا بود. علی اکبر پرورش و حســن غفوری فرد 
از اعضای «مؤتلفه اســلامی» و سیدرضا زواره ای، دیگر 
نامزدهای این دوره بودند؛ جالب آنکه هر سه آنها عضو 
حزب جمهوری اســلامی نیز محسوب می شدند. در این 
دوره، آیت االله خامنه ای به ریاست جمهوری برگزیده شد.

چهــار ســال بعــد، در ۲۵ مــرداد ۱۳۶۴، انتخابات 
دور چهارم ریاســت جمهوری با ســه رقیب برگزار شد. 
آیت االله ســیدعلی خامنه ای کاندیدای حزب جمهوری 
اسلامی، محمود کاشــانی به عنوان کاندیدای مستقل و 
حبیب االله عسگراولادی از سوی مؤتلفه نامزد شده بودند 
که در نهایت آیت االله خامنه ای بــرای بار دوم به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شدند. با رحلت امام خمینی (ره)، 
پنجمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری حدودا دو 
ماه زودتر برگزار شــد. در فاصله بین انتخابات چهارم و 
پنجم ریاســت جمهوری نیز «حزب جمهوری اسلامی» 
برای همیشــه تعطیل شــده بود. از میــان ۷۷نفری که 
کاندیدای ریاست جمهوری شــدند، شورای نگهبان تنها 
دو نفر را تأیید کرد؛ آیت االله اکبر هاشمی رفســنجانی که 
حمایت «جامعه روحانیت مبارز تهران» و دیگر راستی ها 
را داشــت و همچنیــن عباس شــیبانی که بــه صورت 
مستقل در انتخابات شرکت کرده بود. در نهایت آیت االله 
هاشمی رفســنجانی که ریاست مجلس را در آن زمان بر 
عهده داشت، با ۱۵ میلیون رأی صندلی ریاست جمهوری 

را به دست آورد.
دهه ۷۰؛  تقسیم بین چپ و  راست

خرداد ۷۲، ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با چهار نامزد برگزار شــد. در این دوره جناح چپ کشور 
ماننــد «مجمع روحانیون مبارز» و «ســازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی» به دلیل رد صلاحیت های صورت گرفته 
در انتخابات مجلس به انتخابات ریاست جمهوری ورود 
نکردند. این بار نیز مرحوم هاشمی رفســنجانی حمایت 
جناح راست سیاســی کشــور مانند «جامعه روحانیت 
مبارز تهران» و همچنین جامعه مدرسین قم و حبیب االله 
عسگراولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی را داشت. 
با این حال احمد توکلی از وزرای سابق در دولت موسوی 
که اتفاقا به راســتی ها تمایل داشــت بــه عنوان رقیب 
هاشمی وارد عرصه انتخابات شد. عبداالله جاسبی رئیس 
دانشگاه آزاد اسلامی و رجبعلی طاهری استاندار اسبق 
تهران نیز به صورت مستقل در انتخابات شرکت داشتند. 

در نهایت آیت االله هاشمی رفسنجانی بود که با ۱۰  میلیون 
رأی، پیروز انتخابات شــد. در ســال ۷۶، وقتی شــورای 
نگهبان اعلام کرد از ۲۳۸نفری که برای انتخابات ثبت نام 
کرده اند، سیدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، محمد 
محمدی ری شــهری و ســید رضا زواره ای تأیید شده اند، 
شــور و حال تازه ای در احزاب کشور شکل گرفت. جناح 
چپ دوباره وارد میدان شد و «مجمع روحانیون مبارز»، 
«ســازمان مجاهدیــن انقلاب اســلامی» و حتی «حزب 
کارگزاران ســازندگی» که در ســال ۷۴ از ســوی مدیران 
نزدیک به آیت االله هاشمی رفســنجانی تأســیس شــده 
بود، از خاتمی حمایــت کردند. «جامعه روحانیت مبارز 
تهران»، «مؤتلفه اســلامی»، «جامعه مدرسین» و همه 
طیف های جناح راســت نیز به پشــتیبانی از ناطق نوری 
پرداختند. ری شــهری با تشــکل خود یعنی «جمعیت 
دفاع از ارزش های انقلاب اســلامی» وارد میدان شــد و 
مرحوم سید رضا زواره ای به عنوان کاندیدای مستقل در 
انتخابات شرکت کرد. در نهایت در دوم خرداد سال ۷۶، 
سیدمحمد خاتمی با ۲۰ میلیون رأی پیروز انتخابات بود.

دهه ۸۰؛  انتخابات فراجناحی
بــرای رقابت در انتخابات خرداد ســال ۸۰، ۸۱۴ نفر 
ثبت نام کردند که شــورای نگهبان ۱۰ نفــر آنان را تأیید 
کرد. ســیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت همچنان 
حمایت احزاب جناح چپ را که کم کم «اصلاح طلب» 
نام می گرفتند، پشت سر خود داشت؛ «مجمع روحانیون 
مبارز»، «حزب کارگزاران سازندگی»، «سازمان مجاهدین 
انقلاب اســلامی» و «جبهه مشــارکت ایران اســلامی» 
که بــرادر خاتمی دبیرکلی آن را بر عهده داشــت و تازه 
تأسیس شده بود، در انتخابات از او حمایت کردند. جناح 
راســت که به تدریج به «اصولگرایی» معروف می شــد 
نیز در این انتخابات کاندیدای خاصی نداشــت اما احمد 
توکلی از این جناح به عنــوان منتقد دولت وارد فضای 
انتخابات شد. دریابان علی شــمخانی وزیر دفاع دولت 
خاتمی، عبداالله جاسبی از ســوی «چکاد آزاداندیشان»، 
حســن غفوری فرد نزدیک به «مؤتلفه اسلامی»، منصور 
رضوی، شــهاب الدین صدر، علی فلاحیان وزیر اطلاعات 
دولت هاشــمی، مصطفی هاشــمی طبا رئیس سازمان 
تربیت بدنــی دولت و محمود کاشــانی کاندیداهای این 
دوره از انتخابــات بودند. این بار نیز خاتمی با ۲۱ میلیون 

رأی پیروز انتخابات بود.
در میانه این دهه یعنی ســال ۸۴، هزارو۱۴ نفر برای 
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند که 
شورای نگهبان صلاحیت شش نفر از آنان را تأیید کرد اما 
با حکم مقام معظم رهبری، مصطفی معین و محســن 

مهرعلیزاده به صحنه رقابت برگشتند.
آیــت االله هاشمی رفســنجانی به صورت مســتقل و 
البته بــا حمایت «حزب کارگزاران ســازندگی»، محمود 
احمدی نژاد از ســوی «ائتلاف آبادگران ایران اســلامی» 
که انتخابات شــورای شــهر تهــران را برنده شــده بود، 
مهــدی کروبــی به صورت مســتقل، مصطفــی معین 
بــه عنوان نامــزد «جبهه مشــارکت ایران اســلامی» و 
کاندیدای اصلــی اصلاح طلبان، محمدباقــر قالیباف و 
علــی لاریجانی حمایت نیروهای اصولگرا را داشــتند و 

محسن مهرعلیزاده که سابقه حضور در دولت خاتمی را 
داشت به صورت مستقل وارد انتخابات شد. این دوره از 
انتخابات برای اولین بار به دور دوم کشیده شد و مرحوم 
هاشمی و احمدی نژاد به مرحله بعد رفتند. در دور دوم، 
اصلاح طلبان به حمایت از آیت االله هاشمی رفســنجانی 
پرداختند و اصولگرایــان محمود احمدی نژاد را انتخاب 
کردند که در نهایت قرعه به نام احمدی نژاد شهردار آن 

روزهای تهران درآمد.
خرداد ســال ۸۸، تکلیف آرایش های سیاسی کشور 
مشــخص تر شــده بود. ۴۷۵ نفر برای این دوره ثبت نام 
کردند که شورای نگهبان صلاحیت این چهار نفر را تأیید 
کرد: میرحســین موســوی که ســابقه حضور در «حزب 
جمهوری اســلامی» در دهه ۶۰ را داشت و اکنون مورد 
حمایت جبهه اصلاح طلبان از جمله «حزب مشــارکت 
ایران اســلامی»، «ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، 
«مجمع روحانیون مبارز»، «حزب کارگزاران ســازندگی»، 
«حزب مردم ســالاری»، «حــزب اســلامی کار»، «حزب 
همبستگی» و «مجمع زنان اصلاح طلب» بود. محمود 
احمدی نژاد که حمایت اصولگرایان را داشــت و رئیس 
دولت مســتقر نیز بــود. مهدی کروبی بــه نمایندگی از 
حــزب «اعتماد ملی» که دبیرکل آن بــود و جزء احزاب 
اصلاح طلب محسوب می شد وارد رقابت شد و محسن 
رضایی نیز به صورت مســتقل آمده بود. حوادث بعد از 
این انتخابات، جناح های مختلف کشور را تحت تأثیر خود 

قرار داد؛ برخی به حاشیه رفتند و برخی منحل شدند.
دهه  ۹۰؛  پیروزی نامزد مستقل با  کارت اصلاحات

ســال ۹۲، شــورای نگهبان هشــت نامــزد را برای 
انتخابــات یازدهم ریاســت جمهوری تأیید کرد. حســن 
روحانــی با حمایــت حزب «اعتــدال و توســعه» وارد 
انتخابات شد، ســعید جلیلی حمایت «جبهه پایداری» 
نزدیک بــه اصولگرایان را داشــت، محمدباقر قالیباف، 
علی اکبر ولایتی و غلامعلی حدادعادل از ســوی جریان 
اصولگرایــی حمایت می شــدند و قرار بود بــا توجه به 
شــرایط انتخابات به نفع یکدیگر کنــار روند. محمدرضا 
عــارف به نمایندگــی از احزاب اصلاح طلــب و محمد 
غرضی به صورت مســتقل وارد انتخابات شــده بودند. 
در نهایــت حدادعادل به نفع دیگر نامزدهای اصولگرا و 
عارف به نمایندگی از اصلاح طلبان به نفع حسن روحانی 
کنار رفــت تا او با ۱۸ میلیون رأی، رئیس جمهور شــود. 
اردیبهشت ســال ۹۶، آخرین انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شده است. حسن روحانی همچنان مورد حمایت 
اصلاح طلبان بود اما اســحاق جهانگیــری، معاون اول 
رئیس جمهــور و عضو حزب کارگزاران ســازندگی برای 
انتخابــات نامزد شــد ولی بــا کناررفتــن جهانگیری به 
نفــع روحانی، احزاب اصلاح طلب ماننــد «حزب اتحاد 
ملت»، «حــزب کارگزاران ســازندگی ایران»، «شــورای 
اصلاحات»، «حزب مردم ســالاری»، «حزب اسلامی کار» 
و... از او حمایــت کردند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب 
اســلامی (جمنا) که از ســوی اصولگرایان تشکیل شده 
بود، با ابراهیم رئیســی و محمدباقر قالیباف وارد صحنه 
انتخابات شــد که در نهایت قالیباف به نفع رئیسی کنار 
رفــت. مصطفی میرســلیم، از ســوی «حــزب مؤتلفه 
اســلامی» وارد رقابت انتخاباتی شد ولی در نهایت این 
حزب به رئیسی رأی داد اما میرسلیم تا آخر در انتخابات 
ماند. مصطفی هاشــمی طبا نیز به عنــوان عضو حزب 
کارگزاران سازندگی اما به صورت مستقل وارد انتخابات 
شد و در نهایت آخر شد. حسن روحانی با ۲۳ میلیون رأی 
در آن انتخابات پیروز شد و دولت او باید اولین انتخابات 
سال ۱۴۰۰ را برگزار کند. کمتر از دو ماه دیگر سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود 
که شرایط سیاســی کشــور در چهار دهه اخیر این گونه 
نشان می دهد که گویی این افراد هستند که خود را برای 
رسیدن به صندلی ریاســت جمهوری شایسته می دانند 
و نه احزاب. از همیــن رو باید منتظر بمانیم و ببینیم در 
این دوره کدام شخص وارد انتخابات می شود تا حزب یا 

احزابی دور او جمع شوند.

مهرشــاد ایمانی: محمدجواد ظریف، اســحاق جهانگیــری و مصطفی 
تاجزاده شــخصیت هایی هســتند که بیشــترین آرا را از ســوی اعضای 
نهاد اجماع ســاز به دســت آورده اند و تا اینجای کار ســه گزینه اصلی 
اصلاح طلبان محســوب می شــوند. با انتشار این لیســت و مشاهده این 
نفرات این پرســش به وجود می آید که آیا مشــخصا این سه شخصیت 
می توانند برای اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو راهگشــا باشــند و در 
نهایت منجر به توفیق انتخاباتی اصلاح طلبان شوند؟ برای پاسخ به این 
پرســش باید ویژگی ها، فرصت ها و البته محدودیت های این سه فرد به 

ترتیب بالابودن رأی شان در نهاد اجماع ساز بررسی شود.
محمدجواد ظریف

محمدجواد ظریف که نام آشنایش با برجام گره خورده است، همواره 
مورد توجه نیروهای اصلاح طلب بوده و تقریبا تمام مواضع او در حوزه 
سیاست خارجی عین به عین مورد تأیید اصلاح طلبان بوده است. به بیان 
دیگر اصلاح طلبان هیچ گاه با مواضع دولت در حوزه سیاســت خارجی 
مشکلی نداشته اند و دال مرکزی حمایت آنها از دولت غیراصلاح طلب 
روحانی هم سیاســت خارجی بود؛ چنان که ســنگ بنای حمایت جبهه 
اصلاحات از حسن روحانی که خاستگاهی کاملا اصولگرا داشت و یکی 
از اعضای جامعه روحانیت مبارز محسوب می شد، ایجاد مشی اعتدالی 
در ابعاد بین المللی بود تا آنجا که حتی گفته می شــود ترجیح روحانی 
بــه عارف در ســال ۹۲، به همین دلیل بوده اســت که البته دســتاورد 
مذاکرات هســته ای در دور اول که در نهایت با عنوان برجام شــناخته 
شــد، مورد رضایت اصلاح طلبان و البته جامعــه قرار گرفت. به همین 
دلیل بود که در ســال ۹۶، روحانی بــا حمایت قاطع خاتمی رأیی بیش 
از دور اول به دســت آورد. گرچه روحانی بدون هیچ شــکی با حمایت 

مســتقیم اصلاح طلبان روی کار آمــد، اما به غیر از حوزه دیپلماســی 
نتوانست نماینده گفتمان اصلاح طلبی باشد که به نظر می رسد در دوره 
اول هم چنین انتظاری از او وجود نداشــت و همه انتظارها به ســمت 
رفع بحران های دیپلماتیک و مشــخصا رفع تحریم ها معطوف بود. در 
میان چنین انتظاری، محمدجواد ظریف، به عنوان فردی که هم مذاکره 
را خوب بلد بود و هم ســال ها در آمریکا زندگی کرده بود و می دانست 
با آمریکایی ها چگونه باید مواجه شد، خوش درخشید؛ تا حدی که بعد 
از انعقاد برجام، برخی رسانه های اصلاح طلب آن قدر مجذوب او شده 
بودند کــه در اغراقی غیرواقع بینانه او را با مصدق یا امیرکبیر مقایســه 
می کردنــد. به هر رو، ظریف توانســت پایگاه اجتماعی بالایی به دســت 
بیــاورد تا آنکه ناگهــان دونالد ترامپ در آمریــکا روی کار آمد و دولت 
جمهوری خواه آمریکا، برجام را تاب نیاورد و از برجام خارج شد. خروج 
آمریکا از برجام همانا و آغاز دور تازه ای از مشکلات اقتصادی به واسطه 
تحریم های یک جانبه آمریکا همانا؛ تورم به شــدت افزایش یافت، سفره 
مردم کوچک تر از گذشــته شــد و دایره طبقه فرودست آن قدر افزایش 
یافت که به گفته بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاددان ها دیگر طبقه 
متوسطِ سرمایه ای چندانی باقی نماند. این وضعیت در کنار جامه عمل 

نپوشــاندن روحانی به دغدغه های اصلاح طلبی و ازقضا نزدیکی او در 
حوزه سیاســت داخلی به اصولگرایان باعث شــد انتقادهای زیادی از 
سوی اصلاح طلبان و مخاطبان جبهه اصلاحات به دولت وارد شود که 
گرچه این نقدها مشــخصا به ظریف نبود، اما دیگر او سردار دیپلماسی 
نبود و مردم بیش از آنکه به ظریف توجه کنند، درگیر مشکلات معیشتی 
خود بودند. دو حادثه دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهدمثال هایی از نارضایتی 
گســترده اقتصادی مردم بود که البته دولت برای پاسخ دهی مناسب به 
آن اعتراضــات هم کاری نکرد. با این وصف ظریف دیگر مانند دوره اول 
روحانی جایگاه ویژه ای دست کم در میان مردم نداشت. همین وضعیت 
ادامه یافت تا اکنون که بخشــی از اصلاح طلبــان از او به عنوان یکی از 
نامزدهای اصلی خود یاد می کنند و این حمایت در حالی اســت که اولا 
ظریف تا این لحظه هیچ ایده ای برای مدیریت کشور نداشته و حتی خود 
بارها گفته است که به غیر از کار دیپلماسی در هیچ موضوعی تخصص 
ندارد؛ بنابراین به نظر می رســد اعتماد مردم به فردی که برنامه خاصی 
به جز دیپلماسی ندارد، سخت باشد. از سوی دیگر با سخنان اخیر مقام 
معظم رهبری مبنــی  بر اینکه در حوزه سیاســت خارجی، وزارت امور 
خارجه تصمیم گیر نیســت، گفتمان دیپلماتیک ظریف دیگر کارایی لازم 
را در انتخابات ندارد و افزون بر همه اینها انتشــار فایل صوتی محرمانه 
از ظریف باعث شد که او در معرض نقد مقام معظم رهبری قرار بگیرد 
و به نظر می رســد در این شرایط او نتواند نماینده جامع الشرایطی برای 
اصلاح طلبان باشــد؛ چه اینکه حتی برخی اصلاح طلبان با تکیه بر این 
موضوع کــه ظریف از نظر تشــکیلاتی اصلاح طلب نیســت، حاضر به 

حمایت از او نبوده و نیستند.
ادامه در صفحه ۸

مروری بر حضور  ۴۰ ساله احزاب در انتخابات
روایت صدرنشینی  ۷ رئیس  جمهوری ایران

آیا گزینه نهایی اصلاح طلبان فرای نامزدهای اعلامی است 
نامزد دقیقه 90 اصلاح طلبان کیست؟

نامه اعتراضی دبیرکل «حزب اعتماد ملی» 
به رئیس مجلس شورای اسلامی

نسبت به پاکسازی سیاسی گسترده 
نامزدهای شوراهای شهر و روستا

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  �
جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و احترام
ابتــدا ایام شــهادت امــام عدالــت و جهاد و 
نوعدوســتی حضرت علی علیه السلام را خدمت 
شما تســلیت عرض می کنم و  تقدیر خیر و صلاح 
برای شــما و مردم کشورم را در این شب های قدر 

آرزو می کنم. 
حتمــا در جریــان نتیجــه بررســی صلاحیت 
نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرار 
گرفته اید. عملکرد هیئت های اجرایی و هیئت های 
نظارت انتخابات شــوراهای شــهر و روستا در این 
دوره به شــکلی اســت کــه هیچ اســمی بهتر از 
«پاکسازی سیاســی» بر آن نمی توان نهاد. مطابق 
اطلاعات دریافتی از سراسر کشــور، تقریبا تمامی 
نامزدهای اصلاح طلب و اعضای شــوراهای شهر 
تأیید صلاحیت شــده در دوره قبــل، در ایــن دوره 
ردصلاحیت شده اند. دامنه این قلع و قمع سیاسی 
دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم 
گرفته اســت و تنها افرادی تأیید صلاحیت شده اند 
که عمدتا به یک طیف خاص دردرون اصولگرایان 
گرایــش دارنــد. این شــیوه نظارت بــر انتخابات 
شــوراها، در هیچ دوره ای ســابقه و نمونه ندارد 
و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شــوراها و نقطه 

منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است. 
شــوراها غالبا کارکرد غیرحزبی و کمتر سیاسی 
داشته و مسئولیت سروسامان دادن به امور جاری 
شــهرها و روســتاها را بر دوش دارند. شوراها را 
بایــد مردمی ترین نهــاد حاکمیتی دانســت که از 
متن مــردم می جوشــد و اعضای آن را کســانی 
تشــکیل می دهند که در آزادانه ترین شکل ممکن 
از سوی مردم انتخاب می شوند. انتخابات شوراها 
را نمی توان مانند دیگر نهادهای حاکمیتی برگزار 
کرد و به همین دلیل، نظــارت بر این انتخابات به 
مجلس شــورای اسلامی سپرده شــده است چرا 
که نماینــدگان، منتخبان مردمنــد و نظارت آنان 
بر انتخابات شــوراها، تداوم حضور همه ســلایق 
سیاســی، مدیریتــی، قومــی و زبانــی را تضمین 
می کند. متأســفانه نوع نظارت اعمال شده در این 
دوره از انتخابات، خلاف فلســفه تشکیل شوراها 
بوده و به حذف بسیاری از نیروهای توانمند و کارآ 
منجر شده است چرا که با هدف پاکسازی سیاسی 

اعمال شده است. 
جناب آقای قالیباف

صراحتا عرض می کنم که این شــیوه عملکرد 
غیرقابــل دفــاع در دوره مدیریــت جنابعالی در 
مجلس شــورای اســلامی، بیــش از همگان به 
حســاب شــخص شــما گذاشــته خواهد شد و 
طبعــا باید پاســخگوی اقدامات حذفــی فراگیر 
هیئت هــای اجرایــی و هیئت هــای نظــارت در 
انتخابات شــوراهای شــهر و روســتای این دوره 
باشــید. یادآوری می کنم که این شــیوه عملکرد، 
امــکان برگزاری یک انتخابــات رقابتی را از میان 
بر می دارد و میل مشــارکت احزاب و جریان های 
سیاســی و عموم مردم در انتخابات را به شــدت 
کاهش می دهد. شــاید برای نمایندگان این دوره 
مجلــس که خود در یک انتخابــات غیررقابتی و 
با حداقل میزان مشــارکت مــردم وارد مجلس 
شــده اند، نه رقابــت در انتخابات شــوراها مهم 
باشــد و نه میزان مشــارکت مردم امــا واقعیت 
این اســت که بــدون حضور مــردم و رای بالای 
شــرکت کنندگان در انتخابات، هیچ نهاد مردمی 
شــکل منطقی خود را پیدا نمی کند و طبعا قادر 

به انجام خدمات بزرگ نخواهد بود.  
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

بــه عنــوان دبیــرکل یــک حــزب سیاســی 
اصلاح طلب، اعتراض خود و همفکرانم را نسبت 
به عملکرد حذفی هیئت های نظارت بر انتخابات 
شوراها اعلام کرده و از شــما درخواست می کنم 
که به مسئولیت های قانونی خود به شکل درست 
عمل کرده و پیش از آن که دیر شــود، نســبت به 
تغییر رویه و تغییر نتایج بررسی صلاحیت ها اقدام 
کنید تا از همه جریان های سیاســی و گرایش های 
مدیریتی در صحنه رقابت انتخاباتی حاضر شوند 
و انگیزه شــرکت در انتخابات شــوراها را در میان 
مردم ایجاد کنند. گزینــش نیروهای توانمند برای 
شــوراها تنها در چنین وضعیتی میسر است و الا 
باید انتظار داشــته باشــیم که با فقدان نیروهای 
کارآمد و متخصص، شوراهایی شکل گیرد که نه از 
توانایی لازم برای انجام مسئولیت خود برخوردار 
باشــند و نه از حمایت رأی مردم بهره ببرند و این 
نتیجه ای اســت کــه جنابعالی به عنــوان رئیس 
مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی آن باشید. 

الیاس حضرتی
دبیرکل حزب اعتماد ملی
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